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زندگی‌تان را بابت چیزهایی تلف نکنید که از کنترلتان خارج‌ان
خارج‌اند
اگر در تغییر زندگی‌تان، دستیابی به اهداف یا شاد بودن
اگر در تغییر زندگی‌تان، دستیابی به اهداف یا شاد بودن مشکل دارید، می‌خواهم بدانید که مشکل شما نیستید.
مشکل دارید، می‌خواهم بدانید که مشکل شما نیستید. مشکل، قدرتی است که ناخودآگاه به دیگران می‌دهید
مشکل، قدرتی است که ناخودآگاه به دیگران می‌دهید.
همۀ ما اغلب بدون اینکه متوجه باشیم این کار را
همۀ ما اغلب بدون اینکه متوجه باشیم این کار را می‌کنیم. اشتباه می‌پندارید که اگر حرف درستی بزنید،
می‌کنیم. اشتباه می‌پندارید که اگر حرف درستی بزنید، همه راضی خواهند شد. اگر تمام توانتان را بگذارید،
همه راضی خواهند شد. اگر تمام توانتان را بگذارید، شاید شریک زندگی‌تان ناامید نشود. اگر به ‌اندازۀ کافی
شاید شریک زندگی‌تان ناامید نشود. اگر به ‌اندازۀ کافی دوستانه رفتار کنید، شاید همکارانتان شما را بیشتر
دوستانه رفتار کنید، شاید همکارانتان شما را بیشتر دوست داشته باشند. اگر آرامش را حفظ کنید، شاید
دوست داشته باشند. اگر آرامش را حفظ کنید، شاید خانواده‌تان دست از قضاوت انتخاب‌هایتان بردارند
خانواده‌تان دست از قضاوت انتخاب‌هایتان بردارند.
چنین می‌گویم، چون خودم سال‌ها این‌گونه زندگی
چنین می‌گویم، چون خودم سال‌ها این‌گونه زندگی کرده‌ام. سال‌ها سعی کردم برای دیگران همه‌چیز
کرده‌ام. سال‌ها سعی کردم برای دیگران همه‌چیز باشم، با این فکر که اگر بتوانم به ‌اندازۀ کافی کار کنم،
باشم، با این فکر که اگر بتوانم به ‌اندازۀ کافی کار کنم، حرف‌های درستی بزنم و همه را خوشحال نگه دارم،
حرف‌های درستی بزنم و همه را خوشحال نگه دارم، بالاخره احساس خوبی نسبت به خودم پیدا خواهم کرد
بالاخره احساس خوبی نسبت به خودم پیدا خواهم کرد.
اما به جای آن چه اتفاقی می‌افتد؟ بیشتر تلاش می‌کنید،
اما به جای آن چه اتفاقی می‌افتد؟ بیشتر تلاش می‌کنید، بیشتر انعطاف نشان می‌دهید و خودتان را کوچک‌تر
بیشتر انعطاف نشان می‌دهید و خودتان را کوچک‌تر می‌کنید، اما باز هم کسی ناامید می‌شود. باز هم کسی
می‌کنید، اما باز هم کسی ناامید می‌شود. باز هم کسی انتقاد می‌کند. باز هم این حس باقی می‌ماند که هر
انتقاد می‌کند. باز هم این حس باقی می‌ماند که هر چقدر هم تلاش کنید، کافی نیست
چقدر هم تلاش کنید، کافی نیست.

انتشارات راه طلایی

اما لازم نیست این‌گونه باشد. هدف این کتاب کمک به شماست تا قدرت خود را باز پس بگیرید و زمان، انرژی و
شماست تا قدرت خود را باز پس بگیرید و زمان، انرژی و خوشبختی‌تان را در تلاش برای کنترل چیزهایی تلف
خوشبختی‌تان را در تلاش برای کنترل چیزهایی تلف نکنید که نمی‌توانید کنترل کنید؛ مثل نظرات، حالات یا
نکنید که نمی‌توانید کنترل کنید؛ مثل نظرات، حالات یا رفتارهای دیگران، و به‌ جای آن روی تنها چیزی تمرکز
رفتارهای دیگران، و به‌ جای آن روی تنها چیزی تمرکز کنید که قادر به کنترل آن هستید؛ یعنی خودتان. و
کنید که قادر به کنترل آن هستید؛ یعنی خودتان. و شگفت‌انگیز است که وقتی مدیریت و کنترل دیگران را
شگفت‌انگیز است که وقتی مدیریت و کنترل دیگران را متوقف کنید، متوجه می‌شوید که بسیار تواناتر از
متوقف کنید، متوجه می‌شوید که بسیار تواناتر از تصورتان هستید؛ شما فقط ناخودآگاه آن را به دیگران
تصورتان هستید؛ شما فقط ناخودآگاه آن را به دیگران واگذار کرده‌اید
واگذار کرده‌اید.
اجازه دهید شما را با ساده‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین
اجازه دهید شما را با ساده‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین ایده‌ای آشنا کنم که تاکنون کشف کرده‌ام: نظریۀ
ایده‌ای آشنا کنم که تاکنون کشف کرده‌ام: نظریۀ »بگذار انجام دهند«
»بگذار انجام دهند«.
نظریۀ »بگذار انجام دهند« چیست
نظریۀ »بگذار انجام دهند« چیست؟
نظریۀ »بگذار انجام دهند« دربارۀ آزادی است. فقط چند
نظریۀ »بگذار انجام دهند« دربارۀ آزادی است. فقط چند کلمه، »بگذار انجامدهند«، شما را از بار سنگین تلاش
کلمه، »بگذار انجامدهند«، شما را از بار سنگین تلاش برای مدیریت دیگران رها می‌کند. وقتی دست از
برای مدیریت دیگران رها می‌کند. وقتی دست از وسواس داشتن روی این‌ موضوع بردارید که دیگران چه
وسواس داشتن روی این‌ موضوع بردارید که دیگران چه فکر می‌کنند، چه می‌گویند، یا چه می‌کنند، بالاخره انرژی
فکر می‌کنند، چه می‌گویند، یا چه می‌کنند، بالاخره انرژی لازم برای تمرکز روی زندگی خودتان را پیدا می‌کنید، و به
لازم برای تمرکز روی زندگی خودتان را پیدا می‌کنید، و به ‌جای واکنش نشان دادن، شروع به زندگی کردن می‌کنید
‌جای واکنش نشان دادن، شروع به زندگی کردن می‌کنید.
به ‌جای دیوانه کردن خودتان در تلاش برای مدیریت یا
به ‌جای دیوانه کردن خودتان در تلاش برای مدیریت یا راضی نگه داشتن دیگران، یاد می‌گیرید که بگذارید
راضی نگه داشتن دیگران، یاد می‌گیرید که بگذارید هرچه می‌خواهند انجام دهند
هرچه می‌خواهند انجام دهند.
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اما این کار در عمل چطور به نظر می‌رسد؟ تصور کنید در محل کار هستید و یکی از همکارانتان حال بدی دارد. به‌
محل کار هستید و یکی از همکارانتان حال بدی دارد. به‌ جای اینکه اجازه دهید منفی‌نگری او روی شما تأثیر
جای اینکه اجازه دهید منفی‌نگری او روی شما تأثیر بگذارد، فقط با خودتان بگویید: بگذار. بگذار حالش بد
بگذارد، فقط با خودتان بگویید: بگذار. بگذار حالش بد باشد. این مشکل شما نیست. روی کار و احساس
باشد. این مشکل شما نیست. روی کار و احساس خودتان متمرکز شوید
خودتان متمرکز شوید.
یا شاید پدرتان بار دیگر دربارۀ انتخاب‌های زندگی‌تان
یا شاید پدرتان بار دیگر دربارۀ انتخاب‌های زندگی‌تان نظری می‌دهد و این حرف مثل آجر به سر شما می‌خورد.
نظری می‌دهد و این حرف مثل آجر به سر شما می‌خورد. به ‌جای اینکه اجازه دهید روزتان خراب شود، فقط با
به ‌جای اینکه اجازه دهید روزتان خراب شود، فقط با خودتان بگویید: بگذار. بگذار او نظرات خودش را داشته
خودتان بگویید: بگذار. بگذار او نظرات خودش را داشته باشد. این نظرات نه شما را تغییر می‌دهند، نه
باشد. این نظرات نه شما را تغییر می‌دهند، نه موفقیت‌هایتان را کم‌رنگ می‌کنند، و نه حق شما را برای
موفقیت‌هایتان را کم‌رنگ می‌کنند، و نه حق شما را برای گرفتن تصمیم‌هایی که شما را خوشحال می‌کنند از بین
گرفتن تصمیم‌هایی که شما را خوشحال می‌کنند از بین می‌برند
می‌برند.
درحقیقت دیگران هیچ قدرتی بر شما ندارند، مگر اینکه
درحقیقت دیگران هیچ قدرتی بر شما ندارند، مگر اینکه شما این قدرت را به آن‌ها بدهید
شما این قدرت را به آن‌ها بدهید.
چرا این روش مؤثر است؟ چون وقتی تلاش برای کنترل
چرا این روش مؤثر است؟ چون وقتی تلاش برای کنترل چیزهایی را متوقف می‌کنید که در حوزۀ کنترل شما
چیزهایی را متوقف می‌کنید که در حوزۀ کنترل شما نیست، دیگر انرژی‌تان را هدر نمی‌دهید. زمان، آرامش
نیست، دیگر انرژی‌تان را هدر نمی‌دهید. زمان، آرامش ذهنی و تمرکز خود را باز می‌گردانید. متوجه می‌شوید که
ذهنی و تمرکز خود را باز می‌گردانید. متوجه می‌شوید که خوشبختی‌تان به اقدامات خودتان بستگی دارد، نه به
خوشبختی‌تان به اقدامات خودتان بستگی دارد، نه به رفتار، نظرات یا حالات دیگران
رفتار، نظرات یا حالات دیگران.
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این ایده ساده به نظر می‌رسد و واقعاً هم همین‌طور است. اما به شما می‌گویم که این تغییر نگرش همه‌چیز
است. اما به شما می‌گویم که این تغییر نگرش همه‌چیز را تغییر خواهد داد. هرچند این روش »بگذارانجام
را تغییر خواهد داد. هرچند این روش »بگذارانجام دهند« نام دارد، این کتاب دربارۀ شماست؛ دربارۀ زمان
دهند« نام دارد، این کتاب دربارۀ شماست؛ دربارۀ زمان و انرژی‌تان که ارزشمندترین منابع شما هستند
و انرژی‌تان که ارزشمندترین منابع شما هستند.
نظریۀ »بگذار انجام دهند« به شما می‌آموزد که هرچه
نظریۀ »بگذار انجام دهند« به شما می‌آموزد که هرچه بیشتر به دیگران اجازه دهید تا به زندگی خودشان
بیشتر به دیگران اجازه دهید تا به زندگی خودشان بپردازند، زندگی شما بهتر خواهد شد. و هرچه بیشتر به
بپردازند، زندگی شما بهتر خواهد شد. و هرچه بیشتر به دیگران اجازه دهید همان‌طور باشند که هستند، هر
دیگران اجازه دهید همان‌طور باشند که هستند، هر احساسی که می‌خواهند داشته باشند، یا هر فکری که
احساسی که می‌خواهند داشته باشند، یا هر فکری که می‌خواهند بکنند، روابط شما نیز بهتر خواهد شد
می‌خواهند بکنند، روابط شما نیز بهتر خواهد شد.
یاد گرفتن اجازه دادن به بزرگسالان برای اینکه بزرگسال
یاد گرفتن اجازه دادن به بزرگسالان برای اینکه بزرگسال باشند، زندگی مرا تغییر داده است و زندگی شما را هم
باشند، زندگی مرا تغییر داده است و زندگی شما را هم تغییر خواهد داد، زیرا وقتی بالاخره قدرتی را پس بگیرید
تغییر خواهد داد، زیرا وقتی بالاخره قدرتی را پس بگیرید که به دیگران داده‌اید، خواهید دید که واقعاً چقدر قدرت
که به دیگران داده‌اید، خواهید دید که واقعاً چقدر قدرت دارید
دارید.
اما شاید شگفت‌انگیزترین چیز دربارۀ نظریۀ »بگذار
اما شاید شگفت‌انگیزترین چیز دربارۀ نظریۀ »بگذار انجامدهند«، چگونگی دستیابی من به آن باشد. تقریباً
انجامدهند«، چگونگی دستیابی من به آن باشد. تقریباً از گفتن این داستان خجالت می‌کشم
از گفتن این داستان خجالت می‌کشم.
من چیزی را که کل نگرشم را به زندگی تغییر داد، در یک
من چیزی را که کل نگرشم را به زندگی تغییر داد، در یک مراسم پروم دبیرستان کشف کردم )جمله‌ای که هرگز
مراسم پروم دبیرستان کشف کردم )جمله‌ای که هرگز فکر نمی‌کردم بنویسم!(
فکر نمی‌کردم بنویسم!(.
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پرومی که زندگی‌ام را تغییر داد
نمی‌دانم چه چیزی سبب استرس‌زا بودن مراسم پروم
نمی‌دانم چه چیزی سبب استرس‌زا بودن مراسم پروم می‌شود. من دو بار با دو دخترمان تجربۀ این مراسم را
می‌شود. من دو بار با دو دخترمان تجربۀ این مراسم را داشتم، بنابراین فکر می‌کردم پروم پسرمان، اوکلی]1[،
داشتم، بنابراین فکر می‌کردم پروم پسرمان، اوکلی]1[، باید آسان باشد. اما اشتباه می‌کردم
باید آسان باشد. اما اشتباه می‌کردم.
دخترانمان ماه‌ها دربارۀ هر جزئیاتی وسواس به خرج
دخترانمان ماه‌ها دربارۀ هر جزئیاتی وسواس به خرج داده بودند: لباس‌ها، همراهان، پیشنهادهای خلاقانه
داده بودند: لباس‌ها، همراهان، پیشنهادهای خلاقانه برای دعوت]2[، مدل مو، اسپری برنزه، آرایش، گل‌های
برای دعوت]2[، مدل مو، اسپری برنزه، آرایش، گل‌های مچ‌بند، کرایۀ اتوبوس و مهمانی‌های بعد از پروم. این
مچ‌بند، کرایۀ اتوبوس و مهمانی‌های بعد از پروم. این داستان پایانی نداشت، و وقتی پروم‌های آن‌ها تمام
داستان پایانی نداشت، و وقتی پروم‌های آن‌ها تمام شد، خیلی خوشحال بودم
شد، خیلی خوشحال بودم.
اما پسرمان اوکلی کاملاً متفاوت بود. حتی او و
اما پسرمان اوکلی کاملاً متفاوت بود. حتی او و دوستانش مطمئن نبودند که می‌خواهند به پروم بروند
دوستانش مطمئن نبودند که می‌خواهند به پروم بروند یا نه. باوجود تمام تلاش‌های من برای پیگیری و پرسیدن
یا نه. باوجود تمام تلاش‌های من برای پیگیری و پرسیدن جزئیات، هیچ برنامه یا اطلاعاتی به ما نداد )می‌دانم همۀ
جزئیات، هیچ برنامه یا اطلاعاتی به ما نداد )می‌دانم همۀ کسانی که پسر، برادر یا نامزد دارند، همین‌حالا با سر
کسانی که پسر، برادر یا نامزد دارند، همین‌حالا با سر تأیید می‌کنند!(
تأیید می‌کنند!(.
و سپس، البته در هفتۀ پروم، اوکلی تصمیم گرفت که
و سپس، البته در هفتۀ پروم، اوکلی تصمیم گرفت که برود. همه‌چیز به یک آشفتگی دقیقۀ نودی تبدیل شد؛
برود. همه‌چیز به یک آشفتگی دقیقۀ نودی تبدیل شد؛ کت و شلوار، کتانی‌های خاصی که می‌خواست بپوشد،
کت و شلوار، کتانی‌های خاصی که می‌خواست بپوشد، برنامه‌ریزی‌ها و حتی پیدا کردن همراهی برای پروم.
برنامه‌ریزی‌ها و حتی پیدا کردن همراهی برای پروم. چیزی که دخترانمان ماه‌ها برایش استرس داشتند، به
چیزی که دخترانمان ماه‌ها برایش استرس داشتند، به ۸۴ ساعت قبل از مراسم موکول شد

۸ ساعت قبل از مراسم موکول شد.۴
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وقتی بالاخره روز پروم فرا رسید، معجزه‌آسا همه‌چیز آماده بود؛ کت و شلوار، کفش کتانی، همراه، و محل
آماده بود؛ کت و شلوار، کفش کتانی، همراه، و محل عکس‌برداری قبل از پروم. عجیب بود که حتی قانع شده
عکس‌برداری قبل از پروم. عجیب بود که حتی قانع شده بودیم مهمانی بعد از پروم را هم در خانه‌مان برگزار
بودیم مهمانی بعد از پروم را هم در خانه‌مان برگزار کنیم. نفس راحتی کشیدیم
کنیم. نفس راحتی کشیدیم!
درست قبل از اینکه عجله‌کنان از در بیرون برویم،
درست قبل از اینکه عجله‌کنان از در بیرون برویم، همسرم، کریس، برای آخرین بار کراوات پاپیونی اوکلی را
همسرم، کریس، برای آخرین بار کراوات پاپیونی اوکلی را درست کرد. دخترمان، کندال، که برای تعطیلات از
درست کرد. دخترمان، کندال، که برای تعطیلات از دانشگاه به خانه برگشته بود، به برادرش نگاه کرد و
دانشگاه به خانه برگشته بود، به برادرش نگاه کرد و گفت: »اوکلی، چقدر خوش‌تیپ شدی!
گفت: »اوکلی، چقدر خوش‌تیپ شدی!«
من آنجا ایستاده بودم و این لحظه را در ذهنم ثبت
من آنجا ایستاده بودم و این لحظه را در ذهنم ثبت می‌کردم. چه مرد جوان خوش‌قیافه‌ای شده بود! باور
می‌کردم. چه مرد جوان خوش‌قیافه‌ای شده بود! باور نمی‌کردم که این ۸۱ سال چقدر سریع گذشته است.

نمی‌کردم که این ۸۱ سال چقدر سریع گذشته است. همچنین باورم نمی‌شد که کندال تقریباً دورۀ۱
همچنین باورم نمی‌شد که کندال تقریباً دورۀ دانشگاهش را تمام کرده و دختر دیگرمان، ساویر،
دانشگاهش را تمام کرده و دختر دیگرمان، ساویر، نه‌تنها فارغ‌التحصیل شده، بلکه حالا در یک شرکت بزرگ
نه‌تنها فارغ‌التحصیل شده، بلکه حالا در یک شرکت بزرگ فناوری در بوستون کار می‌کند
فناوری در بوستون کار می‌کند.
همان‌طور که در آشپزخانه ایستاده بودم، گذاشتم تا
همان‌طور که در آشپزخانه ایستاده بودم، گذاشتم تا این حقیقت بر من جاری شود: زمان در حال گذر است و
این حقیقت بر من جاری شود: زمان در حال گذر است و من آرزو می‌کردم که کمی کندتر پیش برود. اما واقعیتی
من آرزو می‌کردم که کمی کندتر پیش برود. اما واقعیتی تلخ است که خواه شما آرام شوید، خواه نه، زمان به گذر
تلخ است که خواه شما آرام شوید، خواه نه، زمان به گذر خود ادامه می‌دهد. زمانی که با عزیزانتان دارید، مانند
خود ادامه می‌دهد. زمانی که با عزیزانتان دارید، مانند یک قالب یخ در حال ذوب شدن است
یک قالب یخ در حال ذوب شدن است.

انتشارات راه طلایی

یک لحظه آنجاست... و لحظه‌ای بعد از بین رفته است.
و ناتوانی ما در جلوگیری از ذوب شدن این قالب یخ
و ناتوانی ما در جلوگیری از ذوب شدن این قالب یخ حقیقتی غم‌انگیز است. تنها کار ممکن این است که از
حقیقتی غم‌انگیز است. تنها کار ممکن این است که از زمانی که با عزیزانمان داریم، بهترین استفاده را ببریم؛
زمانی که با عزیزانمان داریم، بهترین استفاده را ببریم؛ همین‌حالا که این زمان را در اختیار داریم

همین‌حالا که این زمان را در اختیار داریم.
همیشه در چنین لحظاتی که واقعاً مکث می‌کنم و
همیشه در چنین لحظاتی که واقعاً مکث می‌کنم و متوقف می‌شوم، کمی احساس ناراحتی می‌کنم
متوقف می‌شوم، کمی احساس ناراحتی می‌کنم.
نمی‌دانم شما هم چنین احساسی دارید یا نه، اما انگار
نمی‌دانم شما هم چنین احساسی دارید یا نه، اما انگار دارم با سرعت از زندگی می‌گذرم و درواقع به خودم

دارم با سرعت از زندگی می‌گذرم و درواقع به خودم فرصت لذت بردن از آن را نمی‌دهم. آن‌قدر درگیر چیزهای
فرصت لذت بردن از آن را نمی‌دهم. آن‌قدر درگیر چیزهای بی‌اهمیت می‌شوم که لحظات کوتاه و ارزشمندم را با
بی‌اهمیت می‌شوم که لحظات کوتاه و ارزشمندم را با کسانی که دوستشان دارم خراب می‌کنم

کسانی که دوستشان دارم خراب می‌کنم.
آیا واقعاً لازم بود که به‌خاطر این آشفتگی لحظۀ آخری
آیا واقعاً لازم بود که به‌خاطر این آشفتگی لحظۀ آخری این‌قدر استرس بگیرم و آن را سر اوکلی خالی کنم؟ نه
این‌قدر استرس بگیرم و آن را سر اوکلی خالی کنم؟ نه.
مطمئنم این موضوع برای شما هم ملموس است، حتی

مطمئنم این موضوع برای شما هم ملموس است، حتی اگر فرزندی ندارید که به پروم برود. شاید گذاشته‌اید که
اگر فرزندی ندارید که به پروم برود. شاید گذاشته‌اید که نظرات خانواده‌تان همۀ تعطیلاتتان را خراب کند، یا آن‌قدر
نظرات خانواده‌تان همۀ تعطیلاتتان را خراب کند، یا آن‌قدر درگیر کار یا درس شده‌اید که باز هم یکی دیگر از

درگیر کار یا درس شده‌اید که باز هم یکی دیگر از برنامه‌های خود با دوستانتان را لغو کرده‌اید. شاید
برنامه‌های خود با دوستانتان را لغو کرده‌اید. شاید سال‌ها از زندگی‌تان را صرف چیزهای بی‌معنی یا

سال‌ها از زندگی‌تان را صرف چیزهای بی‌معنی یا شب‌های طولانی در محل کار کنید. خیلی راحت می‌شود
شب‌های طولانی در محل کار کنید. خیلی راحت می‌شود آن‌قدر در استرس‌های زندگی غرق شد که کل هدف

آن‌قدر در استرس‌های زندگی غرق شد که کل هدف زندگی کردن را فراموش کرد
زندگی کردن را فراموش کرد.

انتشارات راه طلایی

همان‌طور که در آشپزخانه ایستاده بودم و نگاه می‌کردم که کریس کراوات پاپیونی اوکلی را درست
می‌کردم که کریس کراوات پاپیونی اوکلی را درست می‌کند، سعی کردم همه‌چیز را در لحظه حس کنم. یک
می‌کند، سعی کردم همه‌چیز را در لحظه حس کنم. یک نفس عمیق کشیدم، به سمت اوکلی رفتم و او را در
نفس عمیق کشیدم، به سمت اوکلی رفتم و او را در آغوش گرفتم. به او نگاه کردم و گفتم: »خیلی
آغوش گرفتم. به او نگاه کردم و گفتم: »خیلی خوش‌تیپ شدی«

خوش‌تیپ شدی«.
او گفت: »ممنون، مامان« و بعد که دید ساعت چند
او گفت: »ممنون، مامان« و بعد که دید ساعت چند است، گفت: »باید بریم!
است، گفت: »باید بریم!«
و درست این‌چنین، آن لحظه تمام شد و زمان دوباره به

و درست این‌چنین، آن لحظه تمام شد و زمان دوباره به حرکت افتاد. زندگی همین‌قدر عجیب است. یک لحظه
حرکت افتاد. زندگی همین‌قدر عجیب است. یک لحظه دارید از گذر زمان و اینکه بچه‌ها چقدر بزرگ شده‌اند
دارید از گذر زمان و اینکه بچه‌ها چقدر بزرگ شده‌اند اشک می‌ریزید، و لحظۀ بعد دارید دور خانه می‌دوید که
اشک می‌ریزید، و لحظۀ بعد دارید دور خانه می‌دوید که کلیدهایتان را پیدا کنید و از اینکه کسی باز هم

کلیدهایتان را پیدا کنید و از اینکه کسی باز هم ظرف‌هایش را در سینک جا گذاشته، حرص می‌خورید.
ظرف‌هایش را در سینک جا گذاشته، حرص می‌خورید. وقتی از خانه خارج می‌شدیم، در یخچال را باز کردم و
وقتی از خانه خارج می‌شدیم، در یخچال را باز کردم و دسته‌گل زیبایی را برداشتم که از گل‌فروشی محلی برای
دسته‌گل زیبایی را برداشتم که از گل‌فروشی محلی برای همراه اوکلی تهیه کرده بودم. او نگاهی به آن انداخت و
همراه اوکلی تهیه کرده بودم. او نگاهی به آن انداخت و گفت: »مامان، اون دسته‌گل نمی‌خواد. لطفاً اون رو
گفت: »مامان، اون دسته‌گل نمی‌خواد. لطفاً اون رو نیار.
نیار.«
با تعجب به او نگاه کردم. گفتم: »اما خیلی قشنگه!
با تعجب به او نگاه کردم. گفتم: »اما خیلی قشنگه! مطمئنی؟

مطمئنی؟«
او گفت: »قبلاً هم گفتم، خودش گفته دسته‌گل
او گفت: »قبلاً هم گفتم، خودش گفته دسته‌گل نمی‌خواد.
نمی‌خواد.«

انتشارات راه طلایی

من اصرار کردم: »خب، چطوره فقط با خودمون ببریمش؟ اگه دلش خواست، می‌تونه استفاده کنه… و اگه
اگه دلش خواست، می‌تونه استفاده کنه… و اگه نخواست، لازم نیست.
نخواست، لازم نیست.«
او با عصبانیت گفت: »مامان، خواهش می‌کنم.
او با عصبانیت گفت: »مامان، خواهش می‌کنم. نمی‌خوام اون رو بیاری.
نمی‌خوام اون رو بیاری.«
چشم‌هایم را به سمت دخترمان، کندال، چرخاندم تا شاید

چشم‌هایم را به سمت دخترمان، کندال، چرخاندم تا شاید او حمایتم کند. اما او سرش را به نشانۀ مخالفت تکان
او حمایتم کند. اما او سرش را به نشانۀ مخالفت تکان داد و گفت: »مامان، ولش کن. اون عصبیه. حتی این

داد و گفت: »مامان، ولش کن. اون عصبیه. حتی این دختری رو که دعوت کرده، درست نمی‌شناسه. اصرار
دختری رو که دعوت کرده، درست نمی‌شناسه. اصرار نکن.
نکن.«
اعتراف می‌کنم که کمی ناراحت و شاید حتی دلخور شده
اعتراف می‌کنم که کمی ناراحت و شاید حتی دلخور شده بودم. کلی وقت گذاشته بودم تا آنلاین دربارۀ مدل‌های
بودم. کلی وقت گذاشته بودم تا آنلاین دربارۀ مدل‌های مد روز دسته‌گل‌های پروم تحقیق کنم. یک دسته‌گل

مد روز دسته‌گل‌های پروم تحقیق کنم. یک دسته‌گل عالی برای همراه او سفارش داده بودم، برای تحویل
عالی برای همراه او سفارش داده بودم، برای تحویل گرفتنش رانندگی کرده بودم و هزینه‌اش را پرداخته
گرفتنش رانندگی کرده بودم و هزینه‌اش را پرداخته بودم. تلاش می‌کردم کارهایش را به‌خوبی برایش پیش
بودم. تلاش می‌کردم کارهایش را به‌خوبی برایش پیش ببرم، اما به جای اینکه قدردان باشد، سرم داد می‌زد.
ببرم، اما به جای اینکه قدردان باشد، سرم داد می‌زد. همچنین، این پروم اولین پرومش بود؛ او که چیزی

همچنین، این پروم اولین پرومش بود؛ او که چیزی نمی‌دانست
نمی‌دانست!
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